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  فصلنامه تاريخ اسلام
  105 - 95ص ، 26، شماره مسلسل 1385 تابستانسال هفتم، 

  
  نقدي بر مقاله      

  1»حاج بكتاش ولي و طريقت بكتاشيه«
  

  زادهدكتر هادي عالم
  *دكتر فهيمه مخبر دزفولي
هاي مهم صـوفيانه در آنـاتولي اسـت كـه مؤسـس آن،                بكتاشيه از طريقت  

 قـرن هفـتم هجـري از خراسـان بـه آنـاتولي              حاج بكتاش ولـي، در نيمـه اول       
زمان بـود و احتمـالاً حـاج        ورود او به آناتولي با قيام باباييان هم       . مهاجرت كرد 

حـاج بكتـاش بـا     .  بابا الياس خراساني، رهبر اين قيـام بـود         ةبكتاش ولي، خليف  
پرهيز از رويارويي نظامي با دولـت سـلجوقيان روم، مـسير فكـري باباييـان را                 

گيري از عناصري، چـون باورهـاي مـذهبي تركـان قبـل از                و با بهره  د  كردنبال  
، مكتبي را بنيان گذاشـت      ...اسلام، افكار صوفيانه رايج در آناتولي، مسيحيت و         

چري را    ينو سپاهيان نظامي ي   شد  هاي رسمي     كه در روزگار عثماني از طريقت     
ايي، ماننـد   ه ـ  پس از آن نيز بكتاشـيه از جريـان        . تحت نفوذ معنوي خود گرفت    

  .حروفيه و تبليغات شيوخ صفوي تأثير پذيرفت
  

  .آناتولي، سلاجقه روم، آل عثمان، باباييان، بكتاشيان، حاج بكتاش ولي :هاي كليديواژه

                                                 
  . آزاد اسلامي واحد تهران مركزي علمي دانشگاههيأتعضو * 
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  مقدمه
هـاي غلـط پادشـاهان سـلجوقي در رسـيدگي بـه               در قرن هفتم هجري، براثر سياست     

امي سياسـي ـ اقتـصادي بـه     تركمنان روستانشين كه موجب تنگي معيشت آنان شـد، قي ـ 
. اش بابااسحاق صورت گرفت     هاي باباالياس خراساني و خليفه      رهبري دو شيخ صوفي به نام     

دعوت آنان به مبارزه بر ضد حكومت سلجوقيان در آنـاتولي بـا اسـتقبال وسـيع تركمنـان                   
هاي به خروش آمده با كمـك    توده. رو شد و دامنه اين شورش گسترش يافت         معترض روبه 

ران خود توانستند چندين بار سپاهيان سلجوقي را شكست دهند و پادشاه را به فـرار از                 رهب
پايتخت مجبور كنند، اما سرانجام با ياري نيروي فرنگان مستقر در مرزهاي آنـاتولي، قيـام                

  .باباييان سركوب و رهبران آن كشته شدند
يه و احتمـالاً    و وابستگان بـه مكتـب يـسو       » واصلان خراسان «حاج بكتاش ولي كه از      

خليفة باباالياس بود، خود را از قيام دورنگه داشت و در قصبة صولوجه قراهويـوق يـا حـاج                   
گرفت، اما در عمل به تبليغ افكـار صـوفيانه خـود در             عزلت  بكتاش كنوني در ظاهر گوشة      

اي بود از باورهاي مذهبي باستاني تركان كـه           هاي وي آميزه    انديشه. بين تركمنان پرداخت  
اي كه بيشتر به مكتـب ملامتيـه و           ز بين تركمنان آناتولي رواج داشت و افكار صوفيانه        هنو

هايي كه در آناتولي وجود داشت استوار         وي اين تفكرات را بر زمينه     . قلندريه شباهت داشت  
اي  كـه در      هـاي صـوفيانه     كرد؛ مسيحيت كه مذهب اكثر اهالي بومي آناتولي بود و انديشه          

گري مـاهيتي   گري ـ بكتاشي   وي غاليانه داشت؛ بدين ترتيب، علويبعضي جهات رنگ و ب
  .كاملاً التقاطي يافت

اش مسير فكري او را       بعد از مرگ حاج بكتاش ولي در حالي كه جانشينان وي در تكيه            
هاي پيرو مكتب فكري او در مرزهـا پراكنـده شـدند و همـراه بـا                    درويش ،كردند  دنبال مي 

ها كـه بـه    اين درويش. ن و حيدريان، به غازيان روم پيوستنددرويشان ديگري، چون قلندرا   
هاي مختلف حضور داشـتند و خـصوصاً اميـران        نشين   در امير  ،شهرت يافتند » ابدالان روم «
در بين آنان ابدال موسي كه از پيروان حاج        . عثمان را در گسترش قلمرو خود ياري دادند       لآ
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گيـري مكتـب    اي داشـت، در شـكل    وسـتانه بكتاش ولي بود و با اميـران عثمـاني رابطـة د           
دولت بزرگ عثماني و تشكيل سپاه      ظهور  با  . داشتبسزايي  بكتاشيه در دورة عثماني سهم      

  .چري، اين نهاد نظامي تحت سلطة معنوي بكتاشيه در آمد يني
گري از آن رو كه طريقتي تـأثير گـذار در ناحيـه آنـاتولي بـوده و       گري ـ بكتاشي  علوي

دارد؛ بـسزايي   تاش ولي، ايراني و اهـل خراسـان بـوده اسـت، اهميـت               مؤسس آن حاج بك   
بـا  . خصوصاً كه سير تاريخي اين طريقت با تاريخ ايران در عهد صفويه ارتباط نزديكي دارد          

در . انـد  گري كمتر توجـه نمـوده   گري ـ بكتاشي  محققان ايراني به موضوع علويهمه، اين 
نصاري با هدف معرفي اين طريقت به نگارش        ، آقايان توفيق سبحاني و قاسم ا      1355سال  
 تاكنون هيچ تحقيق جديدي در ايـن بـاره صـورت            1355از سال   . اي اهتمام ورزيدند    مقاله

  .پردازد اين نوشتار به نقد و بررسي آن مقاله مي. نگرفته است
اولين و شايد تنها اثر تحقيقـي بـه زبـان           » حاج بكتاش ولي و طريقيت بكتاشيه     «مقاله  
توان مطالـب آن را بـه         همان طور كه از عنوان مقاله پيداست مي       . ر اين باره است   فارسي د 

قسمت اول مربوط به حاج بكتاش ولي وحركـت تـاريخي اوسـت و              : دو بخش تقسيم كرد   
هـاي آنـان     بـه بيـان مراسـم و آيـين    ،اي كلي به عقايد بكتاشـيان   بخش دوم، ضمن اشاره   

ر بخش دوم، شامل اطلاعات ارزشـمندي دربـارة         با اين كه مقاله، خصوصاً د     . پرداخته است 
آداب و رسوم بكتاشيان است، اما روي هم رفته، حاوي كمبودهايي نيز در شـكل و محتـوا                  

  .باشد مي
، حـاج بكتـاش      سرچشمه تصوف در ايـران    در آغاز مقاله، به نقل از سعيد تفيسي در          

 و  3الحقـايق طرائق  ن   بايد گفت، منابعي، چو    2.ناميده شده است  » بكتاش رومي «و  » ولي«
انـد؛ امـا در        نام او را محمدبن ابراهيم بـن موسـي خراسـاني ثبـت كـرده               4،ريحانه الادب 

ترين منبع دربارة زندگي و احوالات اوست، نام اصـلي       حاج بكتاش ولي كه مهم    نامه  ولايت
 نيـز وي را حـاج بكتـاش         مناقب العارفين  و منابع نزديك به وي، مانند        5وي بكتاش آمده  

كلمـة  .  بـراي وي اشـاره نـشده اسـت    »ولـي «كدام از اين منابع به نام   در هيچ 6 .اند  يدهنام
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نيـز رايـج   وي تبش نيز ضبط شده است، پـيش از   و  بكتاش كه به صورت بكداش، بكدش       
 به شرح زندگاني حـاج       مولفان در ادامه   7.باشد  ميعزيز  بوده و به معني مساوي، نظير و نيز         

وي نخست به خدمت خواجه احمد يسوي رسـيد و بـه دسـتور او      «: اند  بكتاش ولي پرداخته  
اگر چه اين مطلب در بعضي از منابع آمـده اسـت، امـا بايـد توجـه                  » ...به بدخشان رفت و     

، ) ه604(تا تولد حاج بكتـاش ولـي        )  ه562: د(داشت كه فاصلة وفات خواجه احمديسوي       
 را ملاقـات نكـرده، بلكـه از         حاج بكتاش ولي، قطعاً احمد يسوي     . بيش از چهل سال است    

طريق شيخ لقمان پرنده، از خلفاي يسوي، به اين مكتـب وابـسته بـوده اسـت و از همـين                  
   8.اند طريق نيز وي را از خلفاي يسويه دانسته

اگر ايـن   «در بخش ديگري از مقاله بدون ذكر استدلالي روشن يا ارائه سند آمده است               
عـشري صـادق بـوده و از          اش به اساس شيعة اثنـي     نكته مورد توجه قرار گيرد كه حاج بكت       

توان حكم كـرد كـه او سـرگرم تبليـغ عقايـد بـاطني بـوده               كرده، مي   بابااسحاق پيروي مي  
انـد و   عشري نبـوده  رسد بابااسحاق و حاج بكتاش ولي، هرگز شيعة اثني       به نظر مي   9.»است

 الاوامـر باييـان، كتـاب     ترين منبـع بـه قيـام با         نزديك. هيچ سندي در اين باره وجود ندارد      
وي نه تنها هيچ مطلبي كه حاكي از شيعه بودن بابااسحاق باشد            . بي است   بي   از ابن  العلائيه

بابااسـحاق،  : نويـسد   كند؛ او مي    اي اشاره كرده كه اين نظر را نفي مي          نياورده، حتي به نكته   
 10 .كـرد  ين متهم مـي العالمين و اقتداء خلفاء راشد پادشاه سلجوقي را به انحراف از جادة رب   

مقالات غيبيـه    و   مقالات، الفوائد چنين در تاليفات منسوب به حاج بكتاش ولي، مانند          هم
، با آن كه تمام اعتقادات اوليه بكتاشيه، مانند چهاربـاب و چهـل مقـام بـه     و كلمات عينيه  

 مناقب القدسيه فـي   اي نشده است، حتي در كتاب         يل آمده، به عقايد شيعه هيچ اشاره      صتف
اش، الوان چلبـي،    تنها اثر دربارة زندگي باباالياس خراساني كه به قلم نوادهمناصب الانسيه 

چنـين  هـم . اي به وابستگي باباييان به تشيع نشده است         به رشته تحرير درآمده، هيچ اشاره     
نگارنده در اين كتاب از چهار خليفه به تكريم ياد كـرده و خلافـت آنـان را پـس از وفـات                       

  از طرفي در اصل ارتباط بين بابااسـحاق كفـر سـودي و             11 . معتبر شمرده است   )ص(پيامبر



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

99 26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

بـا توجـه بـه خراسـاني بـودن بابااليـاس و حـاج            . حاج بكتاش ترديدهايي جدي وجود دارد     
 كه به ارتباط ايـن دو  در تواريخ آل عثمان  چنين گواهي عاشق پاشازاده     بكتاش ولي و هم   

اج بكتاش از ورود به سيواس ملاقـات بـا بابااليـاس            اشاره كرده و احتمال داده كه هدف ح       
  .بوده است) نه بابااسحاقو (حاج بكتاش، خليفة باباالياس شايد  12،بوده

 به مطلبي اشاره شده كه در خور توجه است؛ نويسنده كتـاب،             مناقب القدسيه در كتاب   
 بـا بابااليـاس     دانسته و از عدم موافقت مشي وي       كفر سود بابااسحاق را خليفة باباالياس در      

باباالياس، موافق با قيام نبود و بابااسحاق را از آمدن به آناتولي نهـي كـرد،         . كند  حكايت مي 
 اما چون وي به آناتولي آمد و قيام كرد، بابااليـاس هـم بـا وي                 13داد،  چون احتمال فتنه مي   

اج بكتـاش   اگر اين مطلب واقعيت داشته باشد، احتمالاً رفتار باباالياس بـا ح ـ           . همراهي كرد 
ولي تطابق بيشتري دارد، زيرا حاج بكتاش خود را از قيام باباييان دور نگه داشت و به قريه                  

اجاق، محقق ترك كـه در ايـن خـصوص تحقيقـات             احمد ياشار . صولوجه قراهويوق رفت  
مندي انجام داده، به اين نتيجه دست يافته كه حاج بكتـاش ولـي، خليفـة بابااليـاس                  ارزش

  14 .بوده است
ترين اشكال مقاله، نداشتن نظم منطقي در بيان مطالب مختلف است كـه موجـب                 همم
گيري مشخصي به دست نيايد؛ در حـالي كـه مقالـه بـا معرفـي حـاج                    شود از آن نتيجه     مي

شـود، بـه تـاريخ        بكتاش شروع و پس از مقدماتي دربارة پيدايش طريقـت وي دنبـال مـي              
گردد و پس از آن، دوباره از ارتبـاط           ه مي هاي نهم و دهم هجري اشار        قرن رگسترش آن د  

 اين آشفتگي سبب شـده اسـت تـا          15.آيد  حاج بكتاش ولي، با بابااسحاق سخن به ميان مي        
هاي مقاله مطرح شده، به صورتي ديگر تكرار گردد و حتـي در         مطلبي كه در بعضي قسمت    

 حروفيان در   ، قسمتي از اين مطلب كه عقايد      513 براي مثال، در صفحه      ؛مواردي نفي شود  
گـرا شـده، مقبـول و قـسمتي را      قرن نهم هجري با معتقدات بكتاشيه در آميختـه و بـاطن         

گرايانه بكتاشيه بدون تأثير از حروفيـه دانـسته شـده و              سپس، جلوة بدعت  . داند  نامقبول مي 
اي به بخش مقبول اين نظريه نشده است؛ اما پـس از ده صـفحه، چنـين آمـده                     هيچ اشاره 
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طريقت بكتاشيه كه در زمان بالم سلطان شكل گرفتـه، حاصـل اخـتلاط بـا                اركان  «: است
ها و    گيري تمام آيين    ، شكل 513اين در حالي است كه در صفحه        . »اعتقادات حروفيه است  

  .هاي طريقت بكتاشيه را در قرن نهم هجري، به پيش از بالم سلطان نسبت داده است پايه
هم هجـري بـر بكتاشـيه، خـصوصاً از طريـق عمادالـدين          تأثير عقايد حروفيه در قرن ن     

هاي حروفيه با دنياي رمز آلـود   در واقع آموزه. نسيمي، شاعر حروفي ـ بكتاشي، مسلّم است 
بكتاشيه، تناسب داشت، و اين اعداد و حروف در ميان اعتقـادات بكتاشـيان جـاي گرفـت،                  

رت هر انسان يـا تقـسيم صـورت    ، دو بار در صو    )ع(چنان كه اعتقاد به نوشتن نام امام علي       
 ـ حـرف  28گذاري آنها با حـروف و تطبيـق ايـن      قسمت و نام   28انسان به    ا دوازده امـام،  ب

 28كـه مجمـوع آنهـا عـدد         ) س(و حضرت فاطمه    ) س(چهارده معصوم، حضرت خديجه     
اما اين سخن كـه در طريقـت        . هاي آشكار تأثير حروفيه بر بكتاشيه است        شود، از نشانه    مي

مقامـات  االله حروفـي، داراي بـالاترين         ، حاج بكتـاش ولـي و فـضل        )ع(ه، امام علي    بكتاشي
االله حروفي مورد احترام بكتاشيان است، امـا هرگـز مقـام او                صحيح نيست؛ فضل   16،هستند

اين مطلب را از    . و حاج بكتاش ولي نبوده است     ) ع(نزد بكتاشيان همسان با مقام امام علي        
  .توان دريافت مختلف ميشعارهاي بكتاشيان در مراسم 

در . ارتباط و تأثير پذيري بكتاشـيان از مـسيحيان، از ديگـر مباحـث ايـن مقالـه اسـت                   
نظر افرادي نيز كه با توجه به بكتاشيان مـسيحي و آيـين و              «: قسمتي از آن اثر آمده است     

تـوان يافـت، ايـن طريقـت را متـأثر از              آداب بكتاشيه كه در مسيحيت هم نظاير آن را مي         
 بايد گفت كه بكتاشيه با توجه به تسامح نامحدود         17.»اند، اشتباه آميز است     حيت دانسته مسي

اند، تأثيرات    و زمينة رواج آن در مناطق مرزي كه اهالي بومي آناتولي و بيشتر مسيحي بوده              
عقيده به تثليت االله، محمد و علي، شـركت در مراسـم            . بسياري از مسيحيت پذيرفته است    

ن يك عبادت هفتگي به جـاي نمازهـاي يوميـه و تـشابه بـسيار مراسـم                  آيين جم به عنوا   
 پـذيري  مسيحيان، از علايم آشكار ايـن تـأثير       » عشاء رباني «بكتاشيان با   »  الذنوب ةمغفر«

  .روشن نيست» از بكتاشيان مسيحي«علاوه بر اين، منظور نويسندگان مقاله . است
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نها با علويان نيز نظرية واحـدي ارائـه         هاي بكتاشيان و ارتباط آ      مولفان، در بيان انشعاب   
ها نفـي   اند، چنان كه بدون ارائه دليلي روشن، همانندي عقايد بين بكتاشيه و قزلباش          نكرده

 19 .انـد   در حالي كه بعضي از محققان، قزلباشان را بكتاشيان روستايي دانـسته         18 شده است؛ 
هـا گرديـد و       چـري   ينـي در واقع، پس از آن كه در دورة عثمـاني، بكتاشـيه آيـين رسـمي                 

هايي از بكتاشيان كه در روستاها زنـدگي            هاي بكتاشي در همه جا تأسيس شد، گروه         ه  خانقا
هاي دولتي فارغ بودند، تحت تأثير تبليغات شيوخ صفوي قرار گرفتند             كردند و از حمايت     مي

ين خانـدان   ها، قزلباشان بودند كه ا      در رأس اين گروه   . و اعتقادات غلوآميز آنان شدت يافت     
هـاي     با اين همه، ترديدي نيست كه ريشة تمام گـروه          20 .را در كسب قدرت ياري رساندند     

گـردد، حتـي تـشابه پوشـش      علوي ـ بكتاشي به قيام باباييان در قرن هفتم هجري بر مي 
نهادنـد، از دلايـل ارتبـاط         هاي قرمز بر سر مي      ها با لباس باباييان كه آنان نيز كلاه         ش  قزلبا

  .ديگر است ها با يك هاين گرو
 از بكتاشـيه،     نگارندگان مقاله، در بخشي ديگر، وجه افتراق دو گروه اصلي منشعب شده           

بعد از اصلاحات بالم سلطان، بين مشايخي كه        «: اند  ها و باباها را مشخص كرده       يعني چلبي 
د را  اي كـه خـو      دانستند و بعدها چلبي ناميده شدند و دسـته          خود را از نسل حاج بكتاش مي      

سـلطان را     و اصـلاحات بـالم    خواندنـد     كتاش و پيروان حقيقـي او مـي       هم طريقت با حاج ب    
رسـد كـه       اما به نظر مي    21 .»شدند، رقابت سختي در گرفت      نپذيرفته بودند و بابا ناميده مي     

ها و باباها بعد از اصلاحات بالم سلطان نبوده، بلكـه             منشأ افتراق دو شاخه بكتاشيان؛ چلبي     
از ديـدگاه شـاخة     . د حاج بكتاش ولي بوده است     ف آنان بر سر ازدواج و يا تجر       تلااساس اخ 

، حاج بكتاش ولي با فاطمة نوريه، دختر خواجه ادريس ازدواج كرده و سـيد                بكتاشيان چلبي
اما شاخة باباها، معتقد بودند كـه فاطمـه نوريـه، همـسر خواجـه               . علي سلطان فرزند اوست   

 نقل شده است، فاطمـه نوريـه بـاردار          ولايت نامه  كه در    اي  ادريس بوده و به سبب معجزه     
شده و فرزندان او، فرزندان نفس حاج بكتاش هستند و وي تـا پايـان عمـر ازدواج نكـرده                    

وي را فرزنـد مرسـل بـالي،        . ها متعلق بوده اسـت       بالم سلطان خود به شاخة چلبي      22 .است
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  23.اند فرزند سيد علي سلطان، فرزند حاج بكتاش ولي دانسته
قسمت دوم مقاله كه مربوط به برخي از آداب و اعتقادات بكتاشيان اسـت، داراي نظـم                 

در آغاز اين قسمت پنج مقام طريقت از نگاه بكتاشيه بيان شده است؛ عاشقي              . بهتري است 
م ، مقـا  »درويـش «اولين مقام شمرده شده، اما با محب يكي دانسته شده است، مقـام دوم،               

 24 ، در جايگاه پـنجم اسـت؛      »خلافت«و سرانجام مقام    » دتجر«،  ، مقام چهارم  »بابا«سوم،  
 25 .عاشق، محـب، درويـش، بابـا و خليفـه        : در حالي كه مقامات طريقت بكتاشيه عبارتند از       

تواند بدون هيچ اجباري، متأهل و        د جزو مقامات طريقت بكتاشيه نيست و بابا مي        مقام تجر 
  26.يا مجرّد باشد

 پس از توضيحاتي كوتـاه و كلـي دربـاره عقايـد و ادبيـات                نويسندگان، در پايان مقاله،   
 از حاج بكتاش پرداخته     مقالات عينيه و كلمات غيبيه    مقدمه به معرفي كتاب       بي ،بكتاشيه

اند؛ در حالي كه غرض از نقل اين مطالب           ي از آن را نقل كرده     يها  و به طور مستقيم قسمت    
مند  اين مقاله، از نظر تاريخي ارزش      توان گفت كه مطالب ارائه شده در        مي. مشخص نيست 

پـارچگي لازم اسـت؛ از ايـن رو باعـث             اما شيوة پردازش آنها فاقـد نظـم و يـك          . باشد  مي
  .شود سردرگمي خوانندگان مي
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